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 زنان در زندان دهه 60 جمهوری اسلامی
 

!بياد زنانی که دراين روزها در کنار مان نيستند  

 
Zan30128@hotmail.com 

 
 مينا زرين

 
چون جمهوری اسلامی امر سرکوب،زندان، شکنجه به  های توتاليتر، هم ترديدی نيست در رژيم

های اجتماعي، شخصيت و هويت انسان  ر جهت کنترل اجتماعی برنابودی شبکهعنوان ابزاری د

ه فردی و جمعي، ابتکار فردی و اجتماعي، در اين سيستم حکومتي، اراد. گيرد قرار گرفته و می

گيرد که نهايتا به کنترل پليسی کل جامعه و تخريب منجر  همواره تحت فشار و سرکوب قرار می

 . گردد می

مردسالار با يکانگی در سرکوب و دستگيری و شکنجه /می رژيم سرمايه داریجمهوری اسلا

وچوبه های دار ورگبارمسلسل بر تپه زنان و مردان آنان را در روی تخت های زنجيروشلاق 

 وهمچنين 67 و آمفی تئاتر گوهردشت وحسينيه اوين در سال60-63های اوين در سالهای

روئی وجنگ نابرابر، آنان را سرکوب کرد و نسل کشی در يک رويا... درساير زندانهای ايران

در اين فتوا و فرمان در مورد جنسيت زندانيان نه تنها قيدی نشد . رابوجود آورد60دهه

ونبود،بلکه ابزار سرکوبگران،کابل ، شلاق، قپان و دستبند بود که بر مقاومت فردی و جمعي، 

يک ،وحشت و ترس مستمر، رفتارفرد متشکل فرود می آمد و سعی می شد با شکنجه سيستمات

 . شکنجه شده تغييرومطابق ميل شکنجه گران و بازجويان درآيد

شماری نشان دادند که به رغم شکنجه بر جسم و  اما در اين روياروئی نابرابر، زنان و مردان بی

 ! روان، اراده و اعتقاداتشان غلبه ناپذير است

های  ی کابل، شلاق، قپان ، فشار روانی و بدرفتاریدر اين حين بر زنان، علاوه بر شکنجه جسم

های جانگاهی  زخمجنسي، اعمال شد که آسيب و فشارهای ماندگاری نيز دربر داشت که توانست 

های  بدين معنا در نظام جمهوری اسلامي، شکنجه و بد رفتاری! بر جان و جسم آنان باقی گذارد

از نيروی جامعه، که جرات کرده بودند از نقش جنسی مجازات و اعلام جنگی بود بر عليه نيمی 

 به انديشه فرو ها کشيده نشوند و در برابر تبديل نشدن سنتی خود خارج شوند و به پستوی خانه

طبق . دستی که جامعه مردسالار رابطه فرا دست و فرودست را نهادينه کرده بود، مقاومت کردند

به او مانند مايملک .  اطاعت، ايثار و زايش استقوانين ارتجاعی مردسالار تنها انتظار از زنان

شت زنان را به کنند که بتوانند کنترل کامل روی اراده و سرنو شخصی و شيئی جنسی نگاه می
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های قرون وسطايی جمهوری اسلامي، کنترل تمام زندگی  با فرهنگ اسلامی و رساله. عهده گيرند

و اخلاقی و وفاداری به پيمان زناشوئی در بند و باري، اصول دينی  زنان يعني، پرهيز از بی

 . دستور کار قرار گرفت و آموزش مسايل جنسی تابو شمرده شد

ی بر لغو قانون حمايت از خانواده و حجاب اجباری و گرفتن حق وکالت و با فتوای خميني، مبن

 . قضاوت به شکل مجاز و قانونی سرکوب حقوق جنسی زنان آغاز گرديد

ها، در معابد و انظار عمومی اجباری گرديد و به  ها، کارخانه ارس، دانشگاهحجاب و پوشش در مد

زنان بايستی يا با . زخريد واخراج قرار گرفتندبهانه نوع پوشش و بدحجابی مورد بازخواست و با

 . شدند روسری يا توسری به سينماها، تتاترها، مراکز هنری و ادارات وارد می

و شورشگر با برگزاری تظاهرات اعتراضی بر عليه حجاب اجباری ها و صدها زنان مبارز  اما ده

ها و  ، مبادرت به طرح خواسته"يمما انقلاب نکرديم تا به عقب برگرد: " فرياد زدند1357در سال 

 . مطالبات خود کردند

های متشکل سياسی آن زمان، عليه  ای و سازمان با اين وصف متاسفانه از جانب جنبش توده

زنان اعتراضات جدی صورت نگرفت و به شايستگی از حرکت زنان عليه حجاب فرهنگ سرکوب 

های  خود جنبش. پيمان اعتنائی نشد ماجباری حمايت نگرديد و به جنبش زنان به عنوان يک ه

مستقل زنان آن زمان هم نتوانست سرکوب زنان و مبارزه عليه نابرابری جنسی را به درون 

.  شده بود57ه گرفتار جنگ تحميلی و سرکوب دستاوردهای قيام چرا که تمامی جامع. جامعه ببرد

م و سرکوب رژيم جمهوری های اجتماعی تحت پيگرد، ست بدين ترتيب، زنان جزء اولين گروه

 . اسلامی قرار گرفتند

های سياسی و مبارزاتی متشکل، با رنجی پر تلاش و  ، درفعاليت57ای سال  زنانی که در قيام توده

و در امور ) تر والدين و قيد وبندهای خانوادگی بر فعالين زن کنترل بيش(مضاعف فرهنگی

) های سازمانی  بر فعالين زن در بستر فعاليتتر تن هويت جنسی و مداخله بيشفناديده گر( سياسی

را به همراه داشت، با اين وجود در صحنه سياسی ايران شرکت جسته بودند و همکاری پيگير، 

 . های سياسی و مبارزاتی با نيروهای اپوزيسيون را داشتند  در فعاليتپذير قاطع و مسئوليت

ها و  های درگيري، تسخير پادگان نهزنان با هويت فردی خود و با جمع گرائی در تمامی صح

ها حضور فعال و  سازی زندانيان و برای سرنگونی رژيم پهلوی در ميتنگ ها، آزاد تسخير زندان

گری زنان در صحنه سياسی به مثابه  اهرات بعد از قيام و مداخلهشرکت در تظ. گسترده داشتند

 بنابراين، عقوبتی بس سترگ در .يک چالشگر معتبر بر عليه نظام جمهوری اسلامی گرديده بود

در نتيجه اين نيروی اجتماعی به خاطر در گير شدن با نظم موجود و . بود) مردان( انتظار زنان

دختران و . شد جتماعی و تشکيلاتی موجود دستگير و زندانی میها ی سياسي، ا شرکت در فعاليت

اين فعالين سياسي، زنانی هم در بين .  قرار داشتند18-22زنان جوان مبارز در ميانگين سنی 
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بودند که با فرزندان خردسال خود دستگير و يا حين دستگيری حامله بودند و يا مادرانی که به 

طور همسران و  ير نشدن فرزند مبارزه خود دستگير و هميندستی برای فرار و دستگ اتهام هم

فراری به گروگان گرفته خواهران فعالين به عنوان طعمه و کنترل و شناسائی جا و مکان فرد 

بدين ترتيب، اين نيمه جنسی به نام دختر، همسر، خواهر، مادر و در کل به عنوان ... شدند می

گرديد و به علت سرپيچی از قوانين نظم موجود  ها می دانموجوديتی به نام زن دستگير و روانه زن

کرد که به موازات هم عمل  یداری دو تاوان را بايستی پرداخت م پدرسالار و مرد سالاری سرمايه

 : کرد می

با مبارزه سياسی متشکل، رژيم جمهوری اسلامی را به چالش طلبيده بود و برای موجوديت و 

کسب برابری در زندگی اجتماعي، در مقابل تعرضات رژيم ارزش نهادن به موقعيت خود و 

شار مضاعفی را در زندان و ها و تمايزات جنسی غيرقابل انکار و ف گی مقاومت نموده بود که ويژه

 : باشد ها به همراه داشت، که بدين ترتيب می محل بازداشتگاه

 ! ی به زنان فشار روانی و فردی در حين دستگيري؛ شکنجه مضاعف در زير بازجوئ-

 !  چگونگی اعدام زنان و استفاده اجباری چادر در زمان اعدام-

 ! اوز جنسی تجاوز جنسی به دختران؛ ترس و خطر هميشگی تج-

 !  برخوردهای ماليخو ليائی با زنان باردار؛ سرنوشت گره خورده زنان با کودکان-

 و ديکته کردن اخلاق، نرم و دستی برای فرار فرزندانشان گيری مادران تحت نام هم  گروگان-

 ! فرهنگ

 ! ای و رنگی  پوشش حجاب، ناموس نظام جمهوری اسلامي، يعنی چادر سياه، سرمه-

 ! چون عادت ماهيانه زنان و خونريزی به دليل ضرب و شتم و عار جسمی زنان هم عيب -

 ... شتی چون خواست دستشوئي، حمام و نياز به نوار بهدا اخلاقی و فرهنگي، امکاناتی هم

بنابراين، علاوه بر کابل و بازجوئی و شکنجه، آزار و کنترل مضاعف، تنبيه و ديکته کردن اخلاق 

 لحن گفتاری کثيف و هيز، امنيت و آرامش جسمی و جنسی زن توسط جنسي، چشم چراني،

نان شد که دو زندان در درون زندان برای ز زندانبانان مرد و بازجويان و پاسداران به هم زده می

 ...  بوجود آمد

 

  )شکنجه مضاعف(فشار روانی و فردی در حين دستگيری

. گرفت زيکي، روانی و فردی صورت می، با فشارهای گوناگون في60دستگيری زنان در دهه 

پاسداران و ماموران رژيم در انظار عمومی با ايجاد جو رعب و وحشت در ميان مردمی که گاها 

اين زن فاحشه ,تگيری اعتراض داشتند با استفاده از عباراتی مانند به کمک شتافته بودند و به دس

ردم جلوگيری کرده و زندانی را به از اعتراض م, .است، بدحجاب است، خراب است و مسلح است
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آور بدن زن  ابتدا به طور چندش) زندان موقت( دادند ،در محل بازداشتگاه محل بازداشت انتقال می

گشتند و با  شد، گاها سينه، کمر و شکم را چنگ زده و می بازرسی میزندانی توسط زن پاسداری 

 گشت بدنی و فشار روانی به کردند ادامه-انگشت قسمت حساس بدن را لمس و بازرسی می

های کلفت که به گفته  کتک، ضرب و شتم با آلات قتاله، يعنی اسلحه و چوب. شد ها محدود نمی اين

ا ضربه زدن پوتين سربازی به اندام تناسلی زن زندانی بود و ب" خر کش و سگ کش"خودشان 

رش شده است و شکل اين نمونه آخر به صورت فردی گزا. گرفت توسط پاسدار مرد، انجام می

 . شد عام به خود نداشت هر چند که آزار و فشار روانی به وفور در زندان اعمال می

انی را به دست گرفته و مدام به ميزی در اتاق بازجويي، مرد پاسداری موهای زن زند: يک نمونه

بازجويی تمام کوبد؛ يا االله اعتراف کن دوستات کيانند؛ يا االله وصيت نامه بنويس؛ موقعی که  می

دهد تا مبادا دست نامحرم زن با دست او تماس پيدا  شود پاسدار خودکاری به دست زن می می

 . کند

نشيند تا کابل به  روی پاهای زندانی زن میيا در روی تخت شکنجه بازجوی مرد : نمونه ديگر

و از روی پا رسد مرد بازج وقتی شکنجه به اتمام می. درستی و به کفايت به کف پا اصابت کند

يعنی , ها زنی دستتو به من نمی,گويد  دهد و می شود و سر شلنگ را به دست زن می بلند می

ظه قبل مرد بازجو، روی پا و دهان زن تا چند لح. کرد ای را بايستی زن زندانی حفظ می فاصله

 ! زندانی نشسته بود

 

  !جمهوری اسلامیناموس نظام ) ای و رنگی چادر سياه، سرمه( زن و حجاب اجباری

ها بسراغشان رفتند و به زندان روانه شدند، به هنگام خارج شدن  به اتفاق تمام زنان که در خانه

ن برای سرگذاشتن چادر معمولي، مشکی اجبار و پاسدارا. کردند از منزل بايستی چادر سر می

 . اصرار خاصی را داشتند

شدند، اگر  ر قرار لو يا مشکوک دستگير می، زنانی که در کوچه و خيابان س60دراوايل سالهای 

با . شد ای داده می ها چادری به رنگ سرمه بدون چادر بودند، بلافاصله در محل زندان اوين به آن

، )يعنی يا روسری يا تو سری(ه دادسرای زندان، سر کردن چادر اجباری بودوارد شدن زندانی ب

ای دردسرهائی  تمايز رنگ چادر سرمه. کردند یای را بر سر زنان م يعنی با تو سري، چادر سرمه

آورد، غالبا اين چادر مناسب و به اندازه قد زن زندانی نبود و اکثرا  برای زندانيان به وجود می

تونستی با  نمی,، ,پاها تو بپوشون,، ,اين چه طرز چادر سر کردنه,: دن اين جملاتزندانی با شني

قواره بودن چادر، زندانی تحقير و در مسير بند تا  وتاه يا بیو همچنين با بلند، ک, چادر بيای بيرون

با تمايز . گرفت تر زير نظر زندانبان قرار می شد و اساسا بيش محل بازجوئی سريعا شناسائی می

, با تمايز و خوب,و يکی را از ديگری , بهتر و بدتر,شد جايگاه  ای سعی می چادر مشکی و سرمه
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استفاده . ای است تر از چادر سرمه شد که درد سر چادر مشکی کم یتفکيک دهند و طوری الغاء م

بند در طول بازجوئی و کابل، شکنجه و استفاده اجباری چادر در زمان اعدام،  از چادر با چشم

 !  بود60های ارتجاعی عليه زنان زندانی سياسی دهه  بخشی از اين سرکوب

گو، شوخ طبع، شاد، زيبا با چشمانی درشت با  ه، دختری بذلناهيد محمدي: يکی نمونه از اين مورد

در هنگام ورود به زندان اوين . کت و دامنی شيک به رنگ آبی تيره، آرايش کرده دستگير شد

ای را به من دادند  گفت چادر سرمه با شيطنت و با طنز می. انداخته بودندای به سرش  چادر سرمه

ولم، که سر قرار تشکيلاتی نقش نامزدم را بازی که به رنگ لباسم جور در آيد و خبر نداشتم مسئ

ناهيد، به شدت با کابل شکنجه شد و در دادگاه از . خواهد کرد، با بازجويم سر قرار خواهند آمد

کوتاه به بند آورده شد و . داتش دفاع کرد، به همين دليل يقين داشت اعدام خواهد شدافکار و اعتقا

دختر زيبا، امشب بر تو ميهمانم، بر پيش . موقع و داع با ديگر زندانيان آهنگ مرا ببوس را خواند

 زن تک ما روبوسی کرد و هيچ اعتنائی به فرياد نگهبان با تک....مانم، تا لب گذاری بر لب من تو می

ناهيد، جسورانه چادر . تر، برادرها بيرون از بند منتظرند، نکرد کشيد سريع، سريع که جيغ می

خرين لحظه به سر نکرد و نگهبان موقع خروج او از بند چادر را به سرش ای را تا آ مسخره سرمه

 ! انداخت

 

  !تجاوز در زندان زنان يک شکنجه جنسی است

ای دستگير و از مواضع سياسی و   ساله17های شمال، دختر  ،در يکی از شهر60در اوايل دهه 

ها از خود نشان داده  ر دادگاهاين دختر شوری از مقاومت و شجاعت را د. کند نظری خود دفاع می

دادگاه حکم اعدام را  حاکم شرع در بی. پردازد چنين با رئيس دادگاه به مباحثه ايدئولوژيک می و هم

پاسداری قبل از اعدام به صيغه . کند عدام دختران باکره را تائيد نمیکند و چون اسلام ا صادر می

در همين حين رئيس دادگاه نظرش عوض . کند خود در آورده و به اين دختر تجاوزقانونی می

 ساله به جر و بحث بپردازد و او را به اصطلاح به راه راست 17خواهد با اين دختر  شده و می

هايش به  لباس. شود ند و بعد از مدتی متوجه تغييراتی در بدن خود میما دختر زنده می. هدايت کند

کند  اش، او سعی می  از قطعی شدن حاملگیبعد. کند که حامله است شود و حس می اش تنگ می تن

رئيس . شوند اش متوجه می ها، بدنش را از پدر و مادرش مخفی نگه دارد ولی خانواده در ملاقات

دهد  کند تا به دنيا آمدن بچه، به دختر جوان وقت می ن موضوع، مطرح میدادگاه هم با دانستن اي

تظر تولد فرزند خود و همچنين اعدام خود دختر برای چند ماه من. که فکر کند و ارشاد شود

بعد از به دنيا آمدن فرزند، دختر جوان ! باشد، يعنی تا زاده شدن طفل مادر حق حيات دارد می

 . شود ماند و تيرباران می باقی میچنان روی مواضع خود  هم

ا گرفتيد، با تلاش و گريه و زاری خانواده دختر زندانی و طرح اين که شما که دخترمان را از م
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بعد از مدتی مرد . گيرند ها تحويل می اش رابه ما بدهيد، خانواده، کودک را از آن حداقل بچه

ل به خانه پدر و مادر دختر اعدام شده پاسداری با يک قواره پارچه و يک کله قند و مقداری پو

 ! هم مهريه دخترتان است گويد اين کارانه و بد، می رود و با برخورد طلب می

رود و برای خانواده او  مرد پاسداری با لباس شخصی به خانه يک دختر اعدامی می: نه ديگرنمو

 است، چهره پدر دختر اين مهريه دختر شما: گويد برد و می يک قواره پارچه و مقداری پول می

گويد، مگر دختر من در موقع اعدام راضی بود که  ای تلخ و با خشم در جواب می با خنده* اعدامی

 ! صيغه شما در آيد که برايمان پارچه و پول آورديد، ارزانی خودتان، شما به او تجاوز کرديدبه 

 در دانمارک ، 60سی دهه به مناسبت برگزاری سالگرد کشتار زندانيان سيا 2006در سپتامبر *

شرکت کننده مردی بعد از پايان سخنرانی ام در وقت استراحت مورد ذکر شده را برايم به طور 

خصوصی بازگو کرد، از او خواهش کرده که خود در قسمت بعدی برنامه مطرح کند، او 

ها اين   آنچنان تابوست، چرا که همه خواهند فهميد در خانواده خودداری کرد و گفت بيانش، هم

اگر اين شخص بتواند بگويد اين واقعه دردناک در چه سالی و در کجا اتفاق . اتفاق افتاده است

 . ک در جهت مستند سازی انجام داده استافتاده است؟ کم

 3ها در مهر و آبان همان سال به ما در بند  ها در اولين ملاقات ، خانواده 67بعد از کشتار تابستان 

ها با حالتی  خانواده! طبقه سوم زندان اوين، خبر تجاوز زنان قبل از اعدام را دادندآسايشگاه زنان 

های اعدامی خبر را به ما انتقال دادند و نگران شديد -هطراب و همدل با خانوادضمشوش و با ا

ها خبر دار شديم، مرد پاسداری به خانه يک دختر  باز از طريق ملاقات. وضعيت همگی ما بودند

و پولی به عنوان مهريه به , من يک شب با دختر شما بودم,:  رفته و گفته است67سال اعدامی 

ميم فردی و مخفيانه اين پاسدار، همراه با افشاگری بر عليه ها تاکيد بر تص خانواده. دهد آنان می

 . جمهوری اسلامی را بازگو کردند و حالت رسمی و علنی از طرف زندان را نداشت

ها از   با يک زن زندانی سياسی سابق، به گفته او، خبر تجاوزرزنان در همان سالنگارنده با تلفنی

از طرفی يک زن زندانی سياسی سابق . د، تکذيب شدکه خبر دهنده بو, ا,طرف خانواده اعدامی 

جا ديده شدند،  ديگر که خود در آسايشگاه زندان اوين در آخرين لحظاتی که زنان اعدامی در آن

 . کند  دختران قبل ازاعدام زندان اوين را تائيد میبود خبر تجاوز

شکل سيستماتيک و روتين  به دختران باکره به 67دانيم آيا تجاوز جنسی در سال  به روشنی نمی

گران قرون وسطائي، زنان باکره را به بهانه نرفتن به  شده انجام گرفته است؟ و چگونه شکنجه

 های دار سپردند؟  ن را تخريب و بعد آنان را به چوبهشا شان تحقير و درون و روان بهشت جهنمی

 پر از درد و رنج به آيا به دليل مقاومت، بر شکنجه جنسی با دست و پای ورم کرده و بدنی

 های دار سپرده شدند؟  چوبه

کند با  کند وبدن را به زور تصاحب می بر ما معلوم است رژيمی که به حقوق فردی تجاوز می
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تهاجم جنسی . ياسی خود سعی دارد مقاومت فردی و اجتماعی را تخريب کندنشان دادن قدرت س

رزمانش و به کل  اعضای خانواده، رفقا و همبه زنان، فقط زن دستگيرشده را مد نظر ندارد و به 

چنان  اهميت اين موضوعات برای افشای جنايات در تمامی زوايای زندان و هم. جامعه ارتباط دارد

گان است که ماجراها به دست فراموشی  ن جنسي، مستند سازی برای آيندهفشار و شکنجه پنها

قی افتاده که اگر اعتراض و بازگو نکنيم، اين تا مردم و نسل جوان بدانند که چه اتفا. سپرده نشود

 ! قضايا تکرار خواهد شد

 

 ! جابجائي، کتک، سرزنش و محروميت از ملاقات و بهداری به دليل سر داشتن چادر رنگی

 62-63های  ها در زندان قزلحصاردرسال بعد از برملا شدن شستشوی مغزی و ويرانگر تابوت

با رفتن حاج داود رحماني، رئيس . امنی و سرکوب توام بودکه تماما با روانشناسی وحشت، نا

زندان قزلحصار و آمدن هيئت رسيدگی به وضعيت زندانيان شخصی به نام ميثم، رئيس زندان و 

اين جابجائی و جايگزينی . يت وحشی به نام ناصريان، داديار زندان قزلحصار شدندفردی به غا

ها و مقررات قرون وسطائی و متمرکز بر چيده  در اين بين شکنجه. بسيار ماهرانه انجام گرفت

های مدرن غيرمتمرکز يعنی جابجائي، جدا و تفکيک کردن زنان  اما مقررات جديد و شکنجه. شد

جوان و فشار و تهديدبا استفاده از شگردهای متنوع فرسايشي، در انتظارمان نوجوان از زنان 

 . بود

 جای چادر رنگی در ملاقات و بهداری بود که زندانيان در اين برهه اجباری شدن چادر مشکي، به

 قزلحصارمحل شروع حرکت، زنان چپ را 7و مشخصأ زنان چپ را با خود درگير کرد و از بند 

های فرسايشی به ساير بندهای زندان قزلحصار، گوهردشت و به  و جابجائیبه بندهای ديگر 

 .  کشاندند209زندان اوين، بند مخوف زيرزمين 

دختر جوان و کم سن و سالی به علت عدم قبول مقررات يعنی سرنکردن :  نمونه از اين مورديکی

محروم بود هردو ... ات و ها از ملاق چادر مشکی برای رفتن به ملاقات، بهداری چون سايرين، ماه

ه ميثم و ناصريان، با زرنگی و شيادی بسيار ب. آمدند ها به جلوی زندان می هفته يک بار خانواده

خانواده , خوان ملاقات بيايند نمی, ,آيند دختران شما خودشون به ملاقات نمی,گفتند که  آنان می

يا شوند دختر با چادر رنگی دختر جوان خواستار ملاقات شده بود که از فرزند علت را جو

 را به طرف سالن ملاقات طی کرد؛ در ملاقات حضوری علت نيامدن را 3مسافت و طول واحد 

خانواده بعد از ملاقات . تر و بدون سانسور بود، توضيح و تشريح کرد نان که راحتبرای آ

 . ادندحضوری از دختر چادر رنگی را گرفته و چادر مشکی تازه دوخته شده را به او د

قزلحصار باز شد و دختر بدون هيچ پوششی نه 3مدتی طول نکشيد که ناگهان در ورودی بند 

.  بهت،خنده و شادی بود که برچهره و لبان ساير زندانيان نشست.رنگی نه مشکی وارد بند شد
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که مسير کوتاهی (جا پرت کردم و دوان دوان بعد از رفتن پدر و مادرم چادر را آن: دختر گفت

. کنم) زدن(ها سر خواهند آمد، برم دستشوئی که خود را آماده دانم الان آن می. به بند آمدم) دنبو

ناصريان، با چهره .  توابين بودند، يااالله يعنی دستور حجاب را دادندبلافاصله مسئولين بند که

د به کشي ناصريان، فرياد می. عصبانی و خشمناک وارد و همه را به زير هشت و سالن بند کشاند

کنند و پسرهای زندانی در رفت و آمد  ای در راهروی واحد که برادران فنی کار می چه اجازه

جائی که به خاطر دارم در همان محل شلاق زدند اين   و دختر را تا آنبه بند آمدی, لخت,هستند 

اباور دار و شجاعانه و ن ها و هم خنده آميز،فشار به خانواده صحنه و ماجرا هم تراژدي، توهين

های با مزه و حالت شوخ طبعش  بارها از دختر خواستيم، ماجرا راتعريف کند و او با تعريف. بود

 . کرد ماجرا را بازگو می

 قزلحصار فرستادند که 3در اين دوره دختران کم و سن چادر رنگی را از بقيه جدا کرده و به بند 

دهی بسيار فعال  ه در امر نظارت و گزارشها توابين بودند ک جا مسئول بند و مسئولين اتاق در آن

و انواعی از در اين بند از زندگی کمونی و يک دست بودن زندانيان خبری نبود . و کوشا بودند

ها مطيع، منفعل و برخی فعال و  بعضی. های مختلف تشکيلاتی زندانی بودند های مختلف با رده تيپ

 . شدند بندی می سرموضع که آنان هم تقسيم

جا شکل  های عميقی در آن دوستی. در اين بند، تجربه ارزنده و پرباری برايم در بر داشتزندگی 

های کشنده  در اين بند زنانی بودند که يا از انفرادی. گرفت که هر کدام سرنوشتی داشت

فردی به ) دستگاه( گاه تابوت و يا از شکنجه ... فروزان عبدی و اشرف فدائیهای  گوهردشت به نام

کرد و درونی بزرگ،خلاق، سر سبز و روحی  های چپ شدنش را طی می ، که زمينهيم پاکبازمرنام 

، به 67جمعی سال  های دسته اين زنان در اعدام.  شدملطيف و خوشبو چون گل مريم داشت؛ آشنا

های دار و اعدام سپرده شده و  تفتيش عقايد جمهوری اسلامی دربيدادگاهها نه گفتند و به چوبه

 ... شگی بر يادها گذاشتندنامی همي

 

  دفاع نظری و ايدئولوژی يا حقوق اجتماعی و فردي؟: دادگاهی زنان چادر رنگی

های زنان چادر  ش کردن و تحميل انواع و اقسام فشارها برزندانی وخانوادهبا پراکنده و پخ

زنند در اتصالی بند با شيوه  قزلحصار به زير هشت صدا می7 نفر را از بند 11 الی 10رنگي،

آنان ابتدا به . کشد وسايلشان را آماده کنيد پاسدار فرياد می. شود گانکستری بلافاصله بسته می

. شوند   قزلحصار، گوهردشت و در فاصله کوتاه اوين برده می1 بعد به واحد  و3زير هشت واحد 

 3 الی 2شوند در محاکمه  یبرای جو ترس و وحشت روز جمعه برای دادگاهی به اوين برده م

کنی يا نه؟ چرا  کند اسم،فاميل،اتهام ، مقررات را قبول می ای سئوالاتی حاکم شرع می دقيقه

ولی حکم . زدند گرفت و نفر بعدی را صدا می مردی گوشه چادر را میکردي؟ و ) سروصدا دادی(
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بوس که آدم بد جنسی   مينیکردند در کل نيم ساعت هم طول نکشيد که دوباره راننده را اعلام نمی

زدند راننده با   نفره را به گوهردشت برگرداند در بين راه که با هم حرف می10نبود اين گروه 

! يعنی ببرنند و بزنند ساکت بنشينيد!) بزننتان! ببرينتان( خواهند نفره گفت می 10لهجه لری به گروه 

 پس معلوم بود که حکم حد شلاق .ها از لحن گفتن پاسدار از خنده منفجر شده بودند بچه

بار نه   نفره را به قزلحصار برگرداندند اين10دوباره يک جابجائی و اين گروه موسوم به .اند بريده

 2 ضربه در 50 ضربه، اکثرا 30 و 25وبندی موقت برای اجرای حکم 1، بلکه به واحد به بند قبلي

در مورد نفر آخری .  نوبت داشت3ضربه در 90نوبت ويکنفرشان به علت زبان درازی مضاعف

.  ضربه شلاق به جانش زدند60 ضربه شلاق بزنند بار بعدی 30يک بارش را فراموش کردند که 

زد اسم، فاميل و مقررات و چادر را رعايت ميکنی يا نه؟ با  ناصريان يک يک به اتاقی صدا می

جا بودند  م هما و فريده آندو تواب بنا! حکم حد داری! بخواب روی تخت: شنيدن حواب نه ميگفت

هما و فريده شمارش !.. که دست و پا را بگيرند که همه به توابين گفته بودند به من دست نزن

در همان شب که . شدند بعد به بند موقت برگردانده می... 3 ،2، 1شتند ها را به عهده دا شلاق

شود، آوازی بخواند  سته میبدنشان بر اثر کابل خشک و کشيده و سياه شده بود از همراهی خوا

دهد يک  ها نگهبان پشت در ايستاده و فردا صبح ميثم وارد و دستور حجاب را می از شانس آن

دانم، ديگری گفت ميدانم ولی  چه کسی ديشب آواز خواند ؟ يکی گفت نمی. زند يک به اتاقی صدا می

ات چه   ميثم پرسيد از خانوادهگم، در جواب يکی اززنانی که گفت نمی... خواب بودم... گويم  نمی

فقط قهرمانه خونه !! پس تو: کس، ميثم با تمسخر و طعنه گفت هيچ: کسی زندان است؟ زن گفت

ضربه 25! ت چگونه خنده اش را کنترل کند که شنيد، روی تخت بخوابددانس دختر نمی... هستی

دانستند زن  ها می آن. ردکابل را بدون جيغ و صدائی تحمل کرد از اتاق که خارج شد، استفراغ ک

 بردند 3کند انرا به پيکانی انداخته و به بهداری واحد  زندانی ناراحتی قلبی دارد و دارو مصرف می

مدتی .  روز با اصرار دکتر و انکار نگهبان در بهداری ماند2 بود که بعد  رسيده4فشارش به 

 فرستاده شدند 209ف زيرزمين کوتاه تعداد بسياری از زنان چادر رنگی را به شکنجه گاه مخو

 ... که آن هم ماجرای ديگری دارد

که به آن حمام ای در هر هفته  های گوهردشت بعد از حمام چند دقيقه در انفرادی: يک نمونه ديگر

هر چند که در آن ساعات هيچ مردی در راهروی . گفتيم پوشيدن چادر اجباری بود گربه شور می

 . سالن رفت و آمد نداشت

 

  ای مضاعف محسوب شد؟ ها و تنبيهات زنانگی آيا شکنجهدرد

های مکرر و عجيب و غريب دختری شنيده   جيغ61-62های  های گوهردشت در سال در انفرادی

. شد باز صدا خاموش می! ها در را باز کنيد کثافت! ميرم از درد دارم می! در را باز کنيد: شد می
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ها بعد در قزلحصار او را ديدم او  رسيد ماه ه گوش میهايش ب چند لحظه بعد تکرار دردها و جيغ

 يکی از صميمی يارانم بود برايم گفت که چگونه با داشتن دردهای وحشتناک و عفونت تخمدان

های  کردند، چطور مجبور بود در انفرادی ای نداشتند و اقدامی نمی پاسدارها به حرفش توجه

پايان در پيش  ای بر اين درد بی چارهوحشت گوهردشت با مرگ دست و پنجه نرم کند و 

برای عقيم ساختن اجباری کسی از دختر سئوالی نکرده و خودشان برگه عمل را امضا کرده .نبود

ها و موقع به هوش آمدن پاسدارهای زن بالای سرش رفته بودند و   سلاخی تخمدانبودند بعد از

خواست در موقع  دلم می: تر گفتپرسيدند دخ از دختر اسم دوستانش و افراد سر موضعی را می

های  علت درد تخمدان سينه خيز بردن. ها را خفه کنم بازجوئی پاسدارها جيغ بکشم و همه آن

نی بود که بايستی راهروی دراز و زمين سرد قزلحصار را سينه خيز طی مکرر حاجی داود رحما

ق به بالای ران و با رفت مليجک ،حاجی داود رحمانی با شلا تر نمی کردی و هر کس سريع می

 ! زد پوتين به نقاط حساس بدن می

کردن اين های زندان اوين زندانبان با مطرح   در آپارتمان60ای در سال  در دوره: يک نمونه ديگر

کرد، زندانيان به  از دادن نوار بهداشتی به زنان زندانی خوداری می, خودتان اضافی هستيد,که 

 . کردند که نموده و از آن به عنوان نوار بهداشتی استفاده میهای خود را ت ناچار معدود لباس

 

ته نازی آباد  سالگی به هنگام دستگيری در کمي19 در سن 60در سال : نمونه ديگر از اين مورد

تهران، به دليل ضرب و شتم و با کوبيدن پوتين سربازی پاسدار حاجی به اندام تناسلی ام به 

از درد وحشتناک وطاقت فرسای ضربه احساس . ير شدمخونريزی شديدی دچارو گريبان گ

بدنم داغ و لباس زيرپر از خون شد هراسيمه . کردم بخشی از وجودم کنده شد و به آسمان رفت

حالت . پاسداری به جلو آمد از او نوار بهداشتی خواستم. به درب سلول رفته و در را کوبيدم

 و يکه خوردن از خواسته من، پاسدار حاجی را اش را هنوز به خاطر دارم، با حالت فرياد چهره

از ما نوار بهداشتی ) کشد نمی(کشد خواد خجالت نم می) نوار( اين ناوار) حاجی( صدا کرد حاجو

از درد و خون وحشت کرده بودم ومستاصل که چگونه به اين مرد پست بگويم از . خواهد می

ی گفتم و او يک خنده خاص و نگاه پر در همان شيفت به پاسدار ديگر. شاهکارهای خودتان است

بالاخره پاسدار . ای از سلول پناه بردم راستش جانم لرزيد و به گوشه. معنی تحويلم داد و رفت

خواهی  چی می: يفه زدن با پوتين را داشت وخود اين کار را کرده بود صدا زدم گفتحاجی که وظ

تصويری که . ن و خجالت برايم آوردنوار بهداشتی و بعد پاسدار حاجی بدون يکه خورد: گفتم

ديوارهای سيمانی و نور بسيار . فقط از آن دوران بسيار بد ودهشتناک در ذهنم حک شده است

. شد و مردان نگهبانی که در رفت و آمد بودند در فلزی و آهنی سلولم ختم میکم راهروئی که به 

 ... همه چيز به رنگ خاکستری بود 
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   وفاداری به پيمان زناشوئی-دن اخلاق جنسیکنترلی افزون و ديکته کر

 در زندان قزلحصار زنی بعلت خونريزی شديد رحم از زندان به بيمارستان کرج برده 60سال 

يکبار سراسيمه حاجی داود رحمانی با . * دادند جا رحم اين زن را شستشو می  در آنشد و می

 صدا زده و همه را به وسط بند شوند در حالی که زن را هايش به بند سرازير می همپالگی

تو که از ! کشيد زنيکه خراب و فاحشه فراخوانده تا يک رسوائی ناموسی را افشا کند فرياد می

زن که ! بمن خبر دادند توی بيمارستان کورتاژ کردی! چه جوری حامله شدیشوهرت جدا شدي، 

ت چگونه به اين ابلهان دانس درمانده از هر طرف شده بود از هيچ چيز خبر نداشت و حتی نمی

زن به جرم شستشوی . توضيح دهد هر چيزی که به رحم و تخمدان ارتباط دارد، حاملگی نيست

ترين  گونه بود که زندانبان با کنترل کوچک اين. م شلاق خوردرحم و جلوگيری از خونريزی رح

س و محدوديت و زد که تر ای را دامن می  کار تبلغی گسترده-حرکات و ديکته کردن اخلاق جنسی

 به اين موضوع هم درکتاب خوب نگاه کنيد راستکی است از پروانه . *کرد خرد شدن را ايجاد می

 . ن هم بند بوديم اشاره شده استعليزاده دوست گرامی ام که آنزما

 

: گويد داديار می. شود خوانده می)دادياری(  يک زن زندانی سياسی به دفتر زندان65-66در سال 

الان اون يعنی .بيا برو بيرون : درادامه گفت. دار شديد که شوهرت آزاد شده استحتما خبر,

حاجی ورقه را بيار ,: کند حاجی فلانی میداديار رو به , احتياج داره) با لحن معنی دار( شوهر به تو

لياقتی در امور شوهرداری  زن با عدم قبول امضای انزجارنامه و شنيدن توهين و بی, .امضا کنه

: داديار. زنند مدتی بعد دوباره به دفتر زندان دادياری صدايش می. طرف داديار به بند بازگشتاز 

حالا اين طلاق نامه از طرف . تيم کاری بکنيمما به نفع خودت خواس! ديدی گوش به حرف ندادی

همسر زن که با يک کشمکش درونی و چند ماهه با زن در . شوهرت تنظيم شده بيا امضا کن 

که آزادی مرد نبايستی فشاری بر زنی باشد که ! بين ملاقات نتوانسته بود درک کندپشت کا

مرد به زن گفته بود اگر بيرون . حاضر نيست تعهدات خود را زير پا بگذارد وآزاد گردد

زن طلاق رابر انزجارنامه ترجيح داد و طلاق نامه را امضا . طلاق خواهد داد) انزجار ندهد(نياد

ی نه چندان ساده و پرکشمکش چند ماهه نقل مجلس پاسدار و داديار ناصريان شد اين ماجرا! کرد

مل زن را بسيار عصبانی کردند اين ع که در هر بازجوئی به زن گوشزد و سرزنش، توهين می

 ... کرد و او را به مرحله انفجار رسانده بود می

 

  آيا وضعيت زنان باردار، فشاری ديگر بر زنانگی زن زندانی است؟

گفت  اگر زن می. شنيدند ها را از زبان بازجويان می ها و فحش برخی زنان باردار بدترين توهين

زنی بعد از ... کشيد وابگی زن را به توصيف میحامله است بازجو با گفتاری کثيف وزشت همخ
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 خوام بزنم طوری می: بازجو! پنج ماهه حامله هستم! های بسيار بر کف پا فرياد کشيد نزن کابل

 ! ات سه قطعه بشه  صاحب مرده بی

حرامزاده در يک ,: گويد شود با برخورد طلبکارانه می يا بازجوئی از حاملگی زن زندانی باخبر می

خوای بندازيش  اي، حالا زير حد کابل می گی حامله نی بچه تو شکمت انداختی و به ما نمیخوشگذرا

 ! دوباره با شلاق به جانش افتاد. ,و خونش را به گردن ما بندازی اينم بخاطر نگفتن

ماند که چگونه شکنجه مضاعف بر  زوايه تلخ اين دو موضوع به ظاهر متفاوت برايمان پنهان نمی

 . گيرد ن زندانی انجام میجسم و روان ز

با هر . در بند خبر داده شد زنی حامله به بند پايين زندان اوين آورده شد: نمونه ديگر از اين مورد

رسيد البته  های جديد به دستمان می خبر از دستگيری. شد و شوقی در ما ايجاد میجديدی شور 

از کدام شعبه بازجوئی است؟ از . فتگر با ايما و اشاره و دور از چشم پاسدار و تواب انجام می

شعبه چه خبر؟ چه جور آدميه؟ يعنی چگونه بازجوئيش را گذرانده است؟ زنان بند پايين خبر 

گذاراند به بند آوردند شکمش به قدری  اش را می های حاملگی  اين که آخرين ماهبه علت: دادند

 بهداری زندان يا؟؟ زايمان کرد و با بعد مدتی کوتاه در. رسيد کوچک بود که زن حامله به نظر نمی

ها بعد  سال. کودک تازه به دنيا آمده بعلت بيمارى زردی در بند جان داد. کودک به بند آورده شد

از زنان زندانی سياسی سابق آزاد و فرزندی به دنيا آورد که بيمارى زردی داشت با شنيدن يکی 

ولی !  کودک مرده در زندان نباشدخبر نگران زن و طفل کوچکش شدم که سرنوشتش مثل آن

 . مورد بود چرا که با يک مراقبت ساده و با امکانات اوليه زردی کودک بر طرف شد نگرانی بی

شود  اوين منتقل می, بهداری,رسد به  لحظات زايمان او فرا می: گويد  زنی برايم میدرزندان دوست

دارا بود با , احسن,کوب را به نحو سواد توابی البته در امور پزشکی چرا که سواد سر زن بی

زن زندانی از شدت درد . کرد سوزن کيسه آب را پاره کرده و مدام آمپول فشار تزريق می

طولی . کرد های بازجويان بر همسرش خود را آرام می  با تداعی و شکنجهطاقت گشته اما بی

انه اتاق شکنجه گاه دهد زن جسور کشد دردها افزون گشته و فريادهايش را کسی گوش نمی نمی

زند و خواستار بيمارستان و پزشک را دارد به زايشگاه منتقل و زن سزارين  بهداری را بهم می

 به اين موضوع در خاطرات زندان بنام در ! *شود ی زندان منتقل میشود بلافاصله به بهدار می

 .جستجوی رهائی از مريم نوری هم بيان شده است 

ری در دست نيست که به علت نبود امکانات اوليه پزشکی و پزشک لازم به بيان است هيچ آما

 جان خود و زنان چه در صدی از زنان حامله زير بازجوئی برای به موقع نرسيدن زايمانشان

 ! کودکشان را از دست دادند
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  اسم گذاری کودک در زندان و آزار حساب شده بر زن زندانی

 ) برکات حکومت اسلامی برای مملکت امام زمان(

بسياری از زنان بعد از بدنيا آوردن فرزند خود تمايل داشتند اسم همسر اعداميشان را بروی 

کردند، بلکه اسامی مذهبی و   ی بند نه تنها موافقت نمیاما بازجوها و پاسدارها. کودک بگذارند

دادن همسر زن زندانی با غم و درد بی پايان برای از دست . گذاشتند اسلامی را بروی کودکان می

: گرفت طور با فشار روانی مورد اذيت و آزار از طرف زندانبان قرار می اعدامی خود و همين

کنی و , توبه,باش، انشااالله , خودت,بود، به فکر , لابضد انق,شد، , واصل,شوهرت که به درک 

, تح کربلاف,، ,بفرستيش جبهه,بشه، انشااالله بچه را , توبه ات قبول امام زمان و نايب بر حقش,

 . نصيبش بشه

به گفته شاهدي، يک کودک که پدر و مادرش در درگيری کشته شده بود برای اين کودک پسر 

از کودکان ديگر چيزی به . نام گذاری شد, امام زمان, اسم مهدیشناسنامه جديد صادرشد و به 

ئی و برخی از لازم به يادآوری است تيمی از اسداالله لاجوردی و پدر، محمد کجو. خاطر ندارم

در . بجنگند, کفار,الهی داده تا بزرگ شوند تا با جبهه  های حزب بازجويان؛ کودکان را به خانواده

گفت پدر و   جلاد لاجوردي، کودکی را روی زانو نشانده و می60يک نمايش تلويزيونی سال 

است که , رحيم,ان با نظام پرداختند ولی ببينيد اسلام به چه ميز, عناد و نافرمانی,مادرشان به 

البته به گفته شاهدی اين نمايش در حسينيه ! فرزندان محاربين در دامن اسلام بزرگ خواهند شد

 . اوين هم تکرار شد

الهی سپرده شدند هيچ  های حزب ن راستا سرنوشت غم بار تحويل کودکانی که به خانوادهدر اي

ها سپرده شدند؟ آياکودکان  ام خانوادهبه کد. ها بدست نيامده است خبر يا گزارشی از وضيعت آن

ها را به عهده دارند؟ به چه ميزان شستشوی  خبر دارند قاتلان پدر و مادرشان سرپرستی آن

 ! ؟...اند؟ آيا از خانه فراری شده اند؟ و آيا مغزی شده

مطمئنا بخشی از اين جنايات هولناک به دور از پرده پوشی زندانبانان در آرشيو زندان اوين 

آرشيو و جمع آوری مجموع زندان اوين به دست فردی بنام قاسم عابدينی که . باشد وجود میم

. ان سر موضع خائن نام گرفت، انجام گرفتدر حد وسيعی با رژيم همکاری کرد و از طرف زنداني

را او يا دگر توابان انجام دادند خبری به دست نيامد يا نگارنده هيچ اطلاعی , خطير,آيا اين امر 

 ! ندارد

 

 شد  سرنوشت گره خورده زنان با کودکان همراه يا کودکانی که نزد خانواده زندانی نگهداری می

در مدت زير بازجوئی و شکنجه و . دکان خود دستگير شدندبسياری از زنان سياسی به همراه کو

داری ها دربندها با تنی زخم خورده و در بدترين شرايط غيرانسانی از کودکان خود نگه سال
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هائی را با وجود زنانه شان لمس کردند، که  ها و صحنه کردند اين زنان بسياری از مخاطره

ت برخی از آنان به خاطر نداشتن امکانات در بيرون گاه از جان خود و فرزندانشان بيرون نرف هيچ

ين و توانستند کودکان خود را به خارج از زندان بفرستند، اين مسئله موجب توه از زندان، نمی

تحقير و ناراحتی آنان،نه يک بار، که دو بار تاوانی را بايد در سطح خانواده و اجتماع پرداخت 

 . کردند می

هر : گويد چنين در زندان برايم می خردسالش در زير بازجوئی اينزن زندانی سياسی با کودک 

گذاشتم و بايد  ول میبردند، بچه نوزادم را تک و تنها روی زمين سل وقت که مرا برای بازجوئی می

کردم در چه وضيعتی است و اميدوار بودم که  در زير بازجوئی فقط به پسرم فکر می. رفتم می

د تا هر چه زودتر به سلول برگردم تا بتوانم کودکم را به آغوش ها به پايان رس سريع شکنجه

 . بگيرم

ده بود و يکی از افراد بسيار های زيادی که به کف پايش زده بودند تا زانو باند پيچی ش با کابل

شکنجه شده زندان زنان بود او را به خاطر فعاليت سياسی خود و همچنين جای همسرش را از او 

شد بيش از بيش در معرض فشار و  ای داشت که باعث می  اطلاعات زندهيعنی. خواستند می

 ! شکنجه وحشيانه قرار گيرد

شتم سريع پستان خود را دهان کودک شير خوارم می گ هر بار که از بازجوئی بر می: گويد او می

 يکی. کردم شکنجه را فراموش کنم گذاشتم و با يک آه عميق درد و رنج خود را قورت و سعی می

ام به شدت گريه کرده  از روزها که به بازجوئی فراخوانده شدم، وقتی که به سلول برگشتم، بچه

ای نکرده بود ،گريه کردنش تبديل به يک زوزه بود و هيچکس به سراغ اونرفته وبه بچه توجه 

ا ام را در دهانش گذاشته ت با خود سعی کردم سينه. شده بود و هيچ رمقی در او باقی نمانده بود

درد شکنجه خودم به يک طرف و . ميرد گرداند، فکر کردم دارد می آرام بگيرد، ولی سر برمی

ردم که هيچ توان مقاومتی در او نگذاشتند و ک دردی که از زندگی احساس بيزاری و ناتوانی می

خواست فرياد بکشم و همه چيز را چنگ  دلم می. اش به خطر افتاده است چگونه سلامت جسمی

 !  و خراب کنمبيندازم

محيط و محدوده . زنان بسياری مجبور بودند در بندهای توابين باکودکان خود به سر برنند... 

شد و در نهايت فعاليت اين نوع زنان محدود  ريزی می برنامهزندگی آنان توسط توابين زندان 

ه خاطر شدند ب بردند و گاها مجبور می مادرانی که از وضعيت فرزندانشان رنج می. شد می

بان در گير شوند اين نوع  ترين امکانات نظير شير خوراکي،غذا و آب گرم حمام با زندان ابتدائی

ئی از آنان سر نزند و گرنه کودک و امکانات گرفته زنان هميشه تحت کنترل بودند که خطا

 . آمدند شود و گاها آنان به خاطر فرزندانشان کوتاه می می

گرفت و آنان را به  ز حد از تراکم زندانيان، آرامش را از کودک میجای بسيار کم و شلوغی بيش ا
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يری از نرم ساده کودکان هيچ تصو! کرد شدت بر آشفته و به تبع آن مادرکودک را مستاصل می

زندگی نداشتند هيچ حيوان يا پرنده واقعی را نديده و يا لمس نکرده بودند دنيای ساخته شده 

های زير بازجوئی  يان شکنجه شده بود و يا شنيدن فريادهای انسانکودکان پاهای باندپيچی زندان

ايستی به  به بعد با دستور رئيس زندان لاجوردي، همه کودکان ب62 -63  از سال. بود

شدند اما جدائی  اگر چه کودکان به جای بهتری فرستاده می. شد های زندانيان داده می خانواده

در . کدام ما پنهان نماند هائی بود که از ديد هيچ رين صحنهت غيرطبيعی و غيرانسانی يکی از تلخ

که کودک به بدن های کابين دار پاسداران سياه چادر، کودکان را از زنان مادر در حالی  ملاقات

کودک با . دادند رحمی کودک را به پدر و مادر زندانی می مادرش چنگ انداخته بزور گرفته و با بی

ن ملاقات از زن مادر به پاسدار زن نگهبان، مرد پاسدار نگهبان و چند دست جابجا شدن در سال

ت اطلاع ندارم ولی از احساسات کودک که چه چيزی بر او رف. رسيد بالاخره به دست خانواده می

کردند و بعضا از آينده و پيشامدهايش  اکثر اين نوع زنان خود را برای داشتن فرزند سرزنش می

 . شد  موجب ناراحتی دو برابر مینگران بودند و همين مسئله

 

  )باز گوئی يک مسئله دردناک و ناباور(خشونت خانواده و اجتماع بر زن زندانی

 !  زندانخودکشی مهوش در بيرون از

سرسخت و سخت کوش بود .  دستگير شده بود چهره متين و مهربانی داشت60مهوش، در سال 

.  در زندان ماند و مقاومت کرد69ا سال و با داشتن حکم کم و قبول نداشتن شرط آزادی ت

مهوش، از خانواده متوسط و پولداری . ها قبل در حادثه رانندگی جان سپرده بود همسرش سال

خانواده مهوش، خيلی . کرد، مشکل مالی نداشت ها زندگی می ها فرزندش که در بين آنبود و تن

چيزی که به خاطر دارم . برود) زادیپذيرفتن شرط آ(سعی کرده بودند او را قانع کنند تا بيرون

آمد ولی  در هر ملاقات پسرش به ديدارش می. اعضای نزديک خانواده مهوش اعدام شده بودند

زد و خاله را مادر جانشين  گرفت و مهوش را خاله صدا می دش از او فاصله میمدتی بود فرزن

 قرار داده بود و خيال بالا با سمپاشی بسيار او را زير فشار) خواهر مهوش(خاله. کرده بودند

وجه به نفع مهوش نبود و برايش از  کشيدن پول ارث فرزند مهوش را داشت اين درگيری به هيچ

ولی در اين بين با سمپاشی خواهر، پسرش با او . کرد ال رولی را بازی نمیدست دادن پول و من

پزشک بودن بلافاصله بعد مهوش به دليل ... کشيد شد و مهوش از اين موضوع رنج می بيگانه می

هر . کش و فقيرنشين به مدارا پرداخت از آزاديش به شغل طبابت پرداخت و در يک منطقه زحمت

ديدی که مهوش نه تنها  کش را می دم در اتاق انتظار زنان و مردان زحمتکشي بار که آنجا سر می

مهوش، . داد بيماران میگرفت، بلکه داروئی هم که در قفسه داشت به  ها پول ويزيت نمی از آن

اما دردی . ای عاطفی با مهوش گرفته بودند نان گرفته بود و بيماران رابطهآارتباط خوبی با 
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با ناملايمات اجتماعی و فشار روانی خواهرش تاب نياورد و در هتلی چند او . آزرد مهوش را می

در اتاق هتل، کاغذی . دانست کشنده است، خودکشی کرد های که خود می روزه در مشهد با قرص

 : مهوش، نوشته بود. از او به جا ماند

ا فرو دادم با شنيدن خبر همگی شوکه شديم و باز، به سنت زندان بغض ر! خودم، خودم را کشتم

اش و چشمان سياه درشتش و سادگی  چهره سبزه! و در دل گريستم، اما از خود پرسيدم چرا؟

ها سئوال از خودش، پسرش، خواهرش   با مرگش دهادعايش در وجودم حک شد و آلايش و بی بی

 !!  باقی ماندبرايم... و خانواده و جامعه و

  

     1388 مرداد  مرداد  مرداد  مرداد 24
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